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حال باشم که آخرش وقتی چند سال گذشت خوش   »خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم. واقعاً

 « . چی عوض شدهرفتم تظاهرات و همه 

 حدیث نجفی  

  اما   است؛  شده   تکه تکه  جگرم   دیشب  از   ؛ ...استخوشبختم که برای آزادی و خاکش شهید شده »

بی   خواهند   را   ما   یهمه   خدا   به.  شد  آزادی   و  خاک   این  فدای ]فرزندم[  خدا  به  بود؛  کشت؛  گناه 

 «  کس رحم نخواهند کرد.]حکومت اسلامی[ به هیچ 

  سخنان پدر کومار درافتاده در خاکسپاریاش 

*** 

ی  حادث شدن مسیر جنبشی بود که در مخیله،  را شوکه کرد   که همه  رخدادی،  در تابستان سال گذشته

 . با گفتندها از غیاب امکان و تایید حیات سیاسی میخیابان،  ها سرکوب شده؛ تمام افقگنجیدنمیاجتماع  

  یگرگونما را با مردمی د.  های جدید به وقوع پیوستهای مشترک و مقاومتموقعیت،  حادث شدن قیام ژینا

های  آمده در نسبت دولت و تکنیکمیدانرو کرد. این کثرت بهکه در پویشی جدید به میدان آمدند روبه

  حال این باکرده بودند نشد.   ها سرهمچیزی که نیرونیرویش کاسته شد و موفق به اتمام آناز    ،رانی آنحکم

آید و خود را بازسازی  های دگرخوان از آن بیرون میها و کثرت نیرواندیشیم که جنبشما به خیزشی می 

 ی مواجه شدیم. دارانهسازی اسلام سرمایهکند. ما با جنگلی انبوه در مقابل صحرامی

 ؛توانیم باشیمببینیم چه می  تا توان بود  کارگیری  بهاجتماعی سال گذشته پیش از هرچیز  -آزمون سیاسی

های  ها با وحدتممکن  کار بستیم. تفاوت شورشِتوانیم باشیم بهیی که مینیرو  توان خود را برای تغییر و آن

 . از بالا در همین است 

های متفاوت  بازسنجی قرار دهد و نحوهمورد ی خواست مبارزه و توان آن را تا نحوه، تلاش دارد متن این 

شدت بخشیدن  در  تایید حیات زندگی است برجسته کند و بازتولید قیام ژینا را    ه کخواست قدرت از پایین را  

 .ببیندبه همان تایید حیات و انقلاب 

  .کنیمزیست میمشترک    هایتعقلها و  حسیّت،  اجتماعی  از روابط  جدیدی های  در نسبتما  ژینا    پس از قیام

 بود. افراد  یروزمرهخود حاصل استمرار و پیوند خوردن قیام در زیست  این

آورد.  های متکثر و مشترک به وجود میسازیهستی خود را از درون موقعیته پس از قیام ژینا  رمز زیست رو

د  نشوتوسط نظم پلیسی دولت ایجاد می  ،شدهبندی و کنترلنهوضعیت چیهای مشترکی که علیه  موقعیت
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تر باید  تا کلان  های محلیتجمع  ها، ازها و موقعیتتجمعتمامی    کنند.میه  های قبلی را گسستموقعیت  و

که از  را  هایی  آن نیرو  ،هاوفاداری خود را با گسست از وضعیت قبلی حفظ کنند و از طریق تولید موقعیت

  مانده است تولید کنند. جاقیام به

حسیّت موقعیتاین  از  مشترک  گازهای  مانند،  زدوخورداشک هایی  خوردن،  جمعی،  آور  ها،  شورشهای 

های مشترک خود نوع جدیدی  آید. همین موقعیتهای مشترک در وضعیت اضطراری به وجود میعملیات

سازی محال است که  های مشترک و موقعیتپراتیک  بدون  کنند؛ضروری میاز پراتیک را در وضعیت  

یت  ها هستند که توان سرا سازییافته مقاومت کرد. بلکه همین موقعیتبتوان در مقابل نظم پلیسی توحش

 کنند.را ایجاد می ،جمعیهای دسته جنبشی، بازتولید امتناع

باید یکی از علل اصلی تداوم قیام ژینا را موقعیت های جمعی ما  حسیّتدر  هایی دانست که  سازیپس 

 بخشند. میجنبش را تداوم -خیزش و از این طریق  کنندمداخله می

تام نظامی  هایی که شکل میتجمع ها در پی خود  شوند؛ اما آنحاکم متزلزل میگیرند به علت فضای 

های  ؛ دیوارنویسی شبانه، پرفورمنسشودسازی منتهی میکه به موقعیتکنند  ایجاد میهای دیگری را  کنش

  ، های مداربسته، چسباندن نواربهداشتی بر دوربینهاپرانیها، امتناع از فرمان، عمامهاعتصابفردی و جمعی،  

ها توان  در کلیت این ...تر مثل، حمله کردن به مامور لباس شخصی با سلاح و آمیزهایی قهرکنش  ییا گاه

 شوند تا جنبش متوقف نشود. ها را سبب میلازم برای دگرگونی موقعیت

را  رهبری هرمی    یمداخله  یاجازهکند.  های از بالا حرکت مییافتگیوحدتسازی متکثر خلاف  موقعیت

. نیروی خود را از درون کار و زیست  دهدگیرد و نیروی خود را برای مقابله با »پلیس« افزایش میاز آن می

می وجود  به  هرروزمره  تا  برسازندهآورد  قدرت  را    یلحظه  همخود  سمت  دهد  افزاییبه  و    حرکت 

ها  یافتگیها اشتراکایندهد، از درون  و غیره را پوشش میمند  های جغرافیایی، بدنکه تفاوت حالعین در

 را نیز باید برجسته کند. 

مدرسه و غیره ما را از درون با مبادلات  های کار، دانشگاه و  شده در فضابرای مثال شرایط جمعی متحقق

را  ها  سازیباید توان موقعیتهای جمعی است که  دهد و از درون همین فعلیتقدرت پیوند می- و زیست

 ایجاد کرد. 

نیز دست گذاشتن بر روی حرکتبرجسته کردن اشتراک افقی است که میها خود  تواند در مقابل  های 

  جای حذفنیل به تولید مشترک و دموکراسی مطلق داشته باشد که به،  هابدنقدرت خودکامه و استثمار  
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حرکت  ها های خودگردان و شوراها و ایجاد نهادمراتب دولتی، به سوی خروج از آنو تولید سلسلهدیگری  

 ها به وجود آورد. کند و امکانی برای تفاوت

کند.  تر میآزادشده را بیش  یها قدرت بدنچند نکته دارد که  دلالت برژینا  های قیامسازیحال موقعیت

 های جنبش.  بازتولید نیرو -۳بخشی، سرایت -۲امتناع،  -۱

معرف نوعی از    ،آورنداز پایین را به وجود می  دهیسازمانهایی که قسمی از استراتژی و  سازیموقعیت

ی دموکراسی و جوهره  پروراندخواهی در اجتماع را میمطلق و برابری  سیاست هستند که امکان دموکراسی

کند  هایی میاتحادگرایی و  گزین وحدتآن را جای  ،دهدجای می  دهیسازمانها را در خود و امکان تفاوت

انقلابی    یسوبژکتیویتههای جنسیتی و ملی است؛  هرگونه تضاد طبقاتی و ستم  گرفتننادیدههدفش  که  

ست که کثرت  یوفادار به آن رخداد  کند کههای تکینی را تولید میجسمانیتشود.  تولید میژینا    قیامدر  که  

 ند. کها را درخود حمل میتفاوت

وجود  به  امتناع    طریق کنشاول بردار خود را از    یدر وهلهشویم که  راه میهم  دهیسازمانما با نوعی از  

ها  گیرد و موقعیتنظم پلیسی صورت می  طریق   از  ،که بازتولید آن  سرمایه-آورد. امتناع از سازوکار دولتمی

های پلیسی، موقعیت خود  وکارساز با امتناع از سازهای موقعیتشوند. حال نیرواساس آن نظم توزیع می بر

 کنند.را تولید می

 امتناع  

هایی چون دانشگاه، مدرسه،  هایی را در محیطامتناع  ،هایی که در قیام ژینا گذشتو شب  ها، روزدر فرایند

امتناع از شرکت  .  دادها را افزایش میفعلیت کنشکه تبحر    شاهد بودیم  هاکارخانه و فضای عمومی خیابان

تولید موقعیتی که  در فضای دانشگاه، امتناع از پوشش رسمی مدرسه و    ،در کلاس و تولید موقعیت اشغال

در  سیستم تعلیق  به  را  دستآورد،  می  آموزشی  مخروج  کارخانه  از  کارگران  پیمانی  جمعی  کارگران  انند 

های فراخوان و  جمعی در روزدسته  طور بهتعطیل کردن بازار    ،...و   عسلویه و ذوب آهن اصفهان پالایشگاه  

موقعیت به  شورش پیوستن  و  اشغال  می  .های  که  دیگری  استمرار  امکان  اصلی  علل  از  را  آن   توان 

در  -خیزش تکنیکحسیّتجنبش  از  که  بود  جوانانی  و  زنان  بدن  شدن  آزاد  دانست  مشترک  های  های 

شکل ،  داشتند  خود  کردن میل آزاد  با   که   سازی موقعیتا  کردند و زیست روزمره را ب رانی امتناع میحکم

 دادند.می
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ی  خواننیروی تخالف  اندبرای اجتماع تشکیل داده،  پلیسی  سرمایه با سازوکار -هایی که دولتامتناع از فعلیت

برساخته  بازتولید  علیه   تماماً  آفریند کهمی قدرت  و  گیردمیقرار  های  امتناع  به  دادن  پایان  برای  دولت   .

انبوه بهنجا برگرداندن  جمعیت  به  تکنیکخلق شورشی  استحاله  ر،  را  خود  دهد، سرکوب شدت  میهای 

 جنگ دولت علیه انبوه خلق شورشی بدل شود. به  یابد و نظم پلیسی ممکن استمی

ثباتی  آن را به حالت بی ،کندنیروی شورشی را ضعیف می ،ماندن در موقعیت و استراتژی امتناع ، جادر این

دولت  -نتوانسته است امتناع خود را به تولید و بازتولید مشترکی برساند که سازوکار سرمایه آورد که  درمی

  دولت   تاودستگاه به وجود آورده  دمدرون    یرا ایجاد کرده و منفیت  یگسست  تنهادر مقابلش تضعیف شود.  

برای خودگردان شدن در نسبت با   هانیرو بندیسرهم توان  در این وضعیتهای خود را تغییر دهد. تکنیک

هایی داریم که میل به  ها و تشکلنیاز به نهاد  ،فرایند امتناع و خروج پس ما در    شود.سرمایه کم می-دولت

  ، تواندمشترک می امر  دهیسازماناین قسم از    .دهندمشترک را تجمیع کند و توان مشترک را افزایش   امر

که    حال  را دربربگیرد.  ها شهرهای اجتماعی در کلانای و نسبتهای کارخانهاز اشتراکات محلی تا محیط

د  نها را بالا ببرها باید توان تکینگی نهاداین    ،اندکرده  خلق را  تکینگی در وضعیت    ، امتناع و شورش  باها  نیرو

 .  دنکنها را به جمعیت منقاد و بهنجار خود بدل  های دولتی آنچون نهادهمکه نه آن

ژینا ایجاد شد قوام    که در قیام  را  سیاسی است که نوع جدیدی از رهبری-تولید خطوطی زیستی  مسئله

 ببخشد و بتواند امتناع و ایجاد قدرت مشترک را افزایش دهد.

های قدرت مداخله کنیم و توان اعمال  کند، تا بتوانیم در نسبتمیامتناع نوعی از امکان سیاست را ایجاد  

اعمال    مرکزیتبه  ،  بازتولیدیقدرت  نظم پلیسی و    یبه واسطه  ،شانبدنزنانی که    .ا تضعیف کنیمها رآن

امتناع    کردار قدرت زنند یا به بیان دیگر از بازتولید  میشود از تداوم یافتن این کردار تن پسمیبدل  قدرت  

 کنند.می

بدن خود را  خودآیینی پوشش    ازنان ب  .دولت است- توان از فضای عمومی گفت که خلاف گفتار قدرت می

های خود را برای سلب این امکان  ایم چگونه قدرت تاکتیککنند و دیدهبه امکانی برای سیاست بدل می

به  که  است    یهای قدرت و مقاومتجا همان بازی و نسبتدر این  مسئلهدر سال گذشته به کار گرفت؛ اما  

که زنان  را  این قسم استراتژی امتناعی    . البتهدهندشناسی از پایین نیرو میامتناع و تکوین هستیتوان  

که این امتناع   بر این نکته تاکید کردبه چارچوب پوشش محدود کرد. بلکه باید نباید آن هستند  ینماینده

میآزادو   زنان  بدن  برای سازی  جدیدی  امکان  سرهم  تواند  به  نیرومیل  که  بندی  باشد  های  شیوههایی 

 آورند. دیگری از امتناع را به وجود می
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ها هم در حال حرکت  در فضای عمومی امکانی برای آزادسازی وجود دارد، پس توانهنوز  هنگامی که  

بدن زنان    . سازی گسترش یابددر جهتی حرکت دهند تا امکان آزادرا  ها  این توان  بایست میهستند. تاثرات  

اند که توانی برای تولید  ها موقعیتی را از طریق امتناع تولید کردهکه آن  ها نشان از آن داشتدر خیابان

باشد. دولت  علیه  مشترکی  نمیاین  مسئلهاما    وضعیت  آزادشده  بدن  که  بلکه جاست  باشد.  ساکن  تواند 

؛ به این علت که  مقابله کندبا آن  بایستد و  در مقابل قدرت  بتواند  در جنبش و خروشی باشد تا    بایستمی

تحقق  قدرت نیز ساکن نیست بلکه در حال حرکتی مداوم است تا کارکرد و طریق اعمال خود را با پویایی 

 بخشد. 

در   امتناع  یمسئلهپائولو ویرنو  نهاد  ،استراتژی خروج و  بر  را  سازی و شوراسازی علیه قدرت  تاکید خود 

ها از پایین  دهد. نهادمیکند و گسترش  میلازم برای خروج خود را نهادینه    گذارد که نیرویبرساخته می

کنند. در واقع نسبت قدرت و مقاومت  آورند و امکان سرکوب را کم میامکان خودگردانی را به وجود می

هایی  دهد و تغییر شکلهای از پایین گسترش میمندیماند که قدرت خود را در نسبتچون بازی میهم

در  کند و  . به بیان دیگر نیرو با مقاومت امکان آزادسازی را فراهم میکندایجاد میبرای اعمال قدرتش  

به این    ۹۸ا این آزادسازی را به انقیاد خود درآورد. از آبان  دهد ت  شکل خود را تغییر   بایست میقدرت    مقابل

هایی به خود داد و لزوم نبرد با پایین را در چرخش تاکتیکی خود اولویت بخشید. اما  سو، قدرت تغییر شکل

غییر شکل عظیمی چه در سطح استراتژی چه در سطح  پیوسته تها از پایین هم  در طرف دیگر تکینگی

مشترک است؛ حال برای گسترش و    ید که بخش اعظم آن برگرفته از تجربهنآورتاکتیک به وجود می

تری بگذارد  تاکید بیشسازی  سازی و شوراهای جنبشی باید بر قدرت خودنهادتر کردن این استراتژیزادرون

 تا دیرند زمانی خود را طول و جهت دهد. 

است  امتناع  از  تولید خطوطی  ژینا،  با سرایت  قیام  زیرزمینی  بخشیکه  تداوم  جلو میهای  را  رود و خود 

اول    یشدن که آن را در وهله حال این انقلاب در   شدن که شاید سرکوب شود. حال بخشد. انقلابی درمی

یک    : با دو انقلاب ضدیت دارد  ،بخش استهایی نیروتعریف کردیم که زایای موقعیت  یبا خروج و امتناع

و    ؛اقتدارگرایی توانست خود را شکل دهد  و  ورزیبا ضدیت  وپنج سال پیش که»انقلاب اسلامی« در چهل

قدرت    علت و ضرورتکند.  میو ترویج  راست برانداز آن را تعریف  اپوزیسیون  »انقلاب ملی« که  با    دوم

یابی،  وحدتتا    گیردعلیه این دو جریان قرار    بایست می  که میل به خودگردانی دارد  و شوراسازی  مشترک 

و اشتراک را مالکیت عمومی    ، ها را به هویت متصلبی انقلاب را سرکوب نکند و تکینگیگانههای بسنیرو

 ها باید باشد.این  یی همهتی علیهمدر حال شدن مقاو ؛ در واقع انقلابِبدل نسازدو خصوصی 
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 سرایت  

در خیزسرایت و جنبششبخشی  از هرها  بیش  است  ،چیز های گذشته،  بوده  بر عواطفی  به  که    مبتنی 

که ما را    آور است ناک و شادیوهمافزا،  های تکین، غمو بیان آن تجربه  ایمتجربه کرده  ، ای مشترکگونه

 شود.را سبب می دهیسازماندهد و به سوی یک تکینگی جمعی حرکت می

دوبارهبیان بازخوانی  که  شاهدان  تازه تقویم    یهایی  که  تقویمی  است؛  فضای  ،  تحریریافته  و  کشتار  از 

 کنند. یابند و سرایت میها شدت میحسیّت. با بازخوانی و بیان این تقویم است که اند خلق کردهآور رعب

گرفته است    ۹۸ به عنوان شاهد کشتار نیزار ماهشهر، در آبان  « عباس دریس» ی که  با دیدن دوباره فیلم

قهری تغییردهنده حرکت  تواند ما را به سوی  میهم  . حسی تکین که  شوددر ما تولید میمشترک    حسیّت

فیلم دلالت بر یک نکته دارد. آن  کننده گرفتار سازد. اما این  تواند ما را در مالیخولیایی منفعلدهد و هم می

نشات گرفته    حسیّت مشترک آن    ی با کنش  ،ست که برما گذشته است؛ تا در اکنون خودهم یادآوری تقویمی

 قوام بخشیم.بخش را و تاثرات فعال رهاییوضعیت خویش کنیم  ندگارِ مادرونآن را از 

را   جنبش  که  برخلاف کسانی  ژینا،  قیام  استمرار  از  بهخود  کاملاًدر  فارغ  و   دهی سازماننوع  هر  خودی 

در مقابل دیدگاهی که معتقد    .یماهبود  مواجه  دهیسازمانما با نوعی از خودگردانی مقاومت و    ،خواندندمی

ی  دیگر   دیدگاه  ،هایش را بسازدمردم قلمرو  یما به رهبری واحد و یگانه نیاز داریم که به واسطه  است

توان  اما با نظر افکندن به سیر جنبش می.  دانندمی  دهیسازمانبیکل  بهها را  جنبش  اساساً  وجود دارد که

هایی در  ها، تراکتبیانیه  سلاح کردن اجتماع انقلابی است. تجسم بی  های این دیدگاهمتوجه شد که هر دو

ی این  کنندهدادند اثباتمحلاتی که اشغال شهر و محله را سازمان می  شدند، کمیتهها پخش میخیابان

واسطه  اند.نکته به  ژینا  قیام  طول  داخلی  یدر  کاملاًنیرو  ،سرکوب  و  زیرزمینی  صورت  به  افقی    ها 

های  های گذشته و مالیخولیای این سالساختند و از طریق تقویمی که یادآور امیدهای جنبش را میموقعیت

 دادند.می ها را شکلکردند و تاکتیکماست خود را متشکل می

این سالدر   بدنطی  از  انبوهی  با  کورشده، چشمسوراخ های سوراخ ها  زندانهای  در  ها،  شده، خودکشی 

از اعماق پیکار و قهر،    برآمدهپی، مرگ تدریجی مبارزان و خاطراتی  درهای پیهای عظیم، اعدامکشتار

روبه ستم  و  و کششبودهروکشتار  سپری    ایم  تقویم  این  خاطرات  مرور  با  را  خود  بارمیزمانی  ها  کنیم. 

از طریق اشعار،    ؛چه از طرف دستگاه سرکوب بر ما گذشته استکنیم مگر از یادمان نرود آنمییادآوری  

را محسوس نگه    شدگانمانهکشت  کندکمک میهای دیگری که  ها و به طریقها و شنیدهدیوارنویسی، گفته
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های مقاومت در تاریخ بدانیم که مقاومت ما را تعین  های موقعیتاز برگه  برگیها را  این  ی و همه  داریم.

 اند.  بخشیده

زندگی در    سبب شود کهها  آنمدام  گاه ممکن است مرور خاطرات و میل به خاطرات گذشته و یادآوری  

ما با    کند.خود را به عواطف مشترک و فعال استحاله    تواندمی  مالیخولیااین  اما  اکنون مالیخولیایی شود.  

شناسیم و  شدگان نوعی از فعلیت مقاومت را بازمییادآوردن و جسمانیت بخشیدن و محسوس کردن کشته

در اکنون  ما  گونه  ایندر واقع    دهیم.تقویم کوچکی از مقاومت را تشکیل می  ها،داشتن آنده نگهاز طریق زن

 داریم.  می بخشیم و زنده نگهمیل به آن خاطرات را تداوم می

حافظه گسسته  . حاکم شدایران   یجامعه برچه مطلق بود آن گویی ۹۸آفرین آبان پس از سرکوب وحشت

مطلق شدن این جنایت نشان از  اما  شد.    مستولیشد، خاطرات مرتعش شدند، ترس بار دیگر بر جامعه  

که از تکرار آن جلوگیری  برای آناجتماع    و  .رخ نخواهد داد  آنتر از  که دیگر وحشتناک  داشتنوعی ویرانی  

شصت    یای از کشتار دههداد. آبان بار دیگر ترجمهمیترس را به وضعیت شورشی استحاله    بایستمیکند  

چه بود. حاکمیت بار دیگر وضعیت استثنایی را تا سرحدات خود پیش برد و در تلاش بود بار دیگر به آن

چیزی  می آن  و  برسد  تمامنبود  خواهد  جنگ  ماشین  یک  ابژهجز  که  است.  عیار  مرگ  برای  جنگ  اش 

 کرد. ترین حالت خود بدل میگرفت و سیاست مشترک را به ضعیفترس فرامیباید خاطرات را 

اش تجربه شد، ماتم و سوگواری به بخش اعظمی از  که جنگ خیابانی به معنای دقیق  ۹۸پس از آبان  

شد.   بدل  ایران  بودیم اما  سیاست  شاهد  را  خیابانی  شورش  سه  ما  آن  از  تموز  ۹۸ ماه دی  :پس  قیام   ،

اردیبهشت۱۴۰۰ تیرماه متروپل  ۱۴۰۱ ،  فروریزی  واسطه  دیگری  چنین  هم  .به  خطوط  شاهد  در  نیز 

  ... تپه، کارگران پیمانی نفت وها، کارگران هفتی صنفی مانند معلمان، بازنشستهیافتهاعتراضات تشکل

جدا از    لزوماًحکایت از این دارند که این اعتراضات    و  ،اندپیوستههمخطوطی به  گر نشان  ها . این نمونهبودیم

کارگران هفت تپه    در طول روزاشاره کرد که  های قیام تموز  گیرند. برای مثال باید به روزهم قرار نمی

دوباره  ها  آمدند و شبهای خیابانی در خوزستان، به خیابان میبرای مشترک کردن مقاومت خود با شورش

 ها بودیم. شاهد شورش

  ی مسئلهای متکثر و منسجم بود.  ها در صفحهقدرت نیروکه همانا    یک تفاوت اساسی داشت  اما  قیام ژینا

ساختن وضعیتی  حال خواست  عین درو   هایی بود که در گذشته سرکوب شده بودتمامی خواست  قیام ژینا

قدرت در فضایی مشترک  آوردن  به دستخواست    بود:رو  حال پیشِحال تنها یک راه جدید برای زندگی.

 رسند. به سرایت می این طریق یابد و از ها فعلیت میدر موقعیتهای مقاومت اش از فرایندکه بالقوگی
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با   مالیخولیایی مرگجمهوری اسلامی،  را درون  اجتماع  از  میآور حبس  کردار وجودی خود میل  کند و 

ها را از میان ببرد و تنها خاطراتی همراه با ماتم  بدنکه  روست که با تمام توان خواهان آن است   همین

معنا و در  از نو کند. خاطرات را با تاثرات فعال خود را نفی میبرجای گذارد. اما تقویم پس از قیام ژینا این 

 بخشد. اکنون فعلیت می

جنبش را    کردند و خروش وهایی که به قیام ژینا نیرو بخشیدند، خاطرات را با سیاست معنا میو شب  روز

  . گرفتما را به کار میی  جمعی همه  حسیّتهایی گره خورده بود که  به تقویم و یادآوری  ،کردندمنسجم می

زدند با میل به زندگی،  رقم میرا  شان  رفتند و فضایی مشترک با مبارزهها میهمه کسانی که به خیابان

سوگواری و  اما این نوع از  دادند.  کردند و به اطرافیان هشدار سوگواری میخود را برای مرگ آماده می

جنبش نیروبخش  که  میخاطراتی  ما  فضاهای  نظامیشوند  می-های  تهدید  را  که  پلیسی  نظامی  کنند. 

ها  رانند و تقویم سوگواریبه عقب میرا  ی گذاشته است  سازوکارش را بر تولید هراس، فرار، ترس و فسردگ

 دهند.می ارجاعرا به قدرت مشترک 

دستهکشتاراما   و  های  مالیخولیا  واسطه  اگرفسردگی  ا جمعی،  نهادینه    یبه  قدرت  از  اعمال  شود، 

به دست    اراده  یکه قرار است به واسطهرا  کنند، زمانی  رنگ میهایی هستند که تاثرات فعال را کممایهحال

آن    یادآوری مداوماما استمرار قیام ژینا و    .کنندها منقاد میگرفته شود با استبداد و استثمار عواطف و بدن

قسمی    کرده است.  و گذر  نیرویی که میل به انقلاب را دارد، تولید تاثرات فعال است که از مالیخولیا گریز

دگردیسی این مالیخولیا به    سپسگسست مالیخولیایی از جمعیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است و  

های  ی مقاومتِ بدنهایش بدل شده است. تقویم تحریر یافتهنیرویی فعال برای یادآوری انقلاب و بدن

با  شده، درون سوراخ رفته و سوراخ ازمیان ا  حسیّتماندگار  :  کندها را تجمیع میست که مقاومتمشترکی 

کوردستان همشب در  که  بدرقه  گانهایی  با  مشترک،  فضایی  مراکز    قصد  به  شهیدانشان   یدر  تسخیر 

  و...   مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری  هایی چون نوید افکاری، نیکا، سارینا، کومار،نام  ؛کردندحرکت می

های  بدناند.  دمیده  آتشدر آن  اند و  داشته زنده نگه  ها آنشوند که  هایی از تحریر تاریخ مقاومتی مینام

های  آن هم نه همراه با قسمی از کینه و انتقال  ند. خوانها را به میادین فرا میرفته انبوهی از بدنازمیان

 ها.  فردی بلکه به جریان انداختن قهری مشترک برای پایان بخشیدن به کشتار بدن

 :  خالی از فایده نیست  الکساندر ماترون جا نقل قولی از این  برای درک بهتر قهر مشترک در

ها و اعمال شنیع فرمانروایان چنان زیاد شود که دیگر نتوان اعمال مزبور را پنهان  »هنگامی که بدرفتاری

هنگامی که همه آنساخت،  شود،  هویدا  و  آشکار  می  گاه ضرورتاًچیز  پدیدار  آن قهر  سربرآوردن  و  شود 

هایی  گام به سبب فجایعی که شاهد وقوع آن در اطرافشان هستند یا قساوتدهد: همچیز را تغییر میهمه
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رسد دایماً در خشم و قهرند، و بنابراین دایماً مستعد تنفر از خودکامه و  شان میسمعبه  که در هر لحظه  

اند از آسیبی  داند دیگرانی در کنار ویای که میآرزوی وارد شدن آسیب به او هستند؛ و هرکس، از لحظه

یابد که  یابد که در مقابل خودکامه تنها نیست، در میاند، درمیکه به او وارد شده است در قهر و خشم

 پذیر است.« گرم باشد، و از این رو مقاومت جمعی امکانتواند به کمک دیگران دلمی

  قیدق  طوربهبرداشت    ن یا  داند. کنش قهر مشترک را نیروی انبوه خلق برای مقابله با خودکامه می  ماترون 

منفعل کردن    یرا برا   خودکامه آنکه    ندادیم  یانفعلات منف  قهر را از  نوزایشده است؛ اسپ  گرفتهاسپینوزا    از

برا کندیم  دیتول  هاروین اما  ب  ی.  ن   خودکامه  بردن  نیاز  به قهر  آن  به  زدن  اسپ  ازیو ضربه  در    نوزایاست. 

ن  قهر  ۵۱ هیقض  ی تبصره م  یی رویرا  مضر«   « خودکامه    داندیضرورتاً  حاکم  روابط    جاد ی ابرای  که 

 ی که حت  کندیم  دیتاک  نیبر ا  ی. او در ادامه حتکندیمید  انبوه خلق تول  انیآن را م  یشخصنایب  ی ورزانهنهیک

مضر    ییروین  هم   باز  مثال همان ضربه زدن به حاکم(   ی)برا   باشد  یجامعه ضرور   ریخ  یبرا   اگر قهر لزوماً 

  دنیرس  ی کنند، ما برا  ل یتحم  اک و منفعلانه را بر اجتماعهنآن هستند که تاثرات اندو  ازمندین  حاکمان  .است

ران  برداشتن حکم  انیاز م   ی برا  میداربه قهر  ازین  یدموکراس  ت یوضع  فعال در   یبه انفعلات و تاثرات شادمانه

  ه یها علشدن بدن  زیآم که چگونه قهر  م یادهید  نایژ   امیرا ما در ق  ن یا  .به تاثرات انبوه خلق   ی بخشتیفعل  و

حرکت    ایخولی و مال  کشتارقتل،  هیرا عل  آوریو تاثرات شاد  کندیم  دیرا تول  یشاد  استیسمتدادش  ا  در  سیپل

مشترک    ی روین  پس  .است   یشده به شادمتصل  ییهاامیما ق  یهاامیق  که   باید گفت  جانی. پس در ادهدیم

   .است  اتیح دییاز تا  ینوع جانیدر ا یقهر جمع

: »از  آوردیدلوز م  لیژ  از  قولینقل  روندیبردگان بر صحنه رژه م  یوقت  یدر مقاله  دلوکزه  پیلیف

مشترک    یها را در اقدامسوژه  ،یاجتماع  یهاوندیبردن پ  ن یب  متجسد قهر، به عوض از  ی عاطفه  رو، نیا

خلاف    یاسیس  قهر مشترکِ   مینیبیکه م  طور همان  « .سازدیمتحد م  شانیهست  دییو تا  مقاومت   ناظر بر

  انت یص  یبرا یچون جد و جهداست که هم اتی: » قهر خود حدیگو یادامه م  در دلوز .است  یفرد ینهیک

به لحاظ    اتیگرفته شده است. ح  نظر  در  ،یاتیکناتوس ح  د،یگویم  نوزایچنان که اسپ  ا،ی  شتنیخو  یهست

  زمان که هم   ،یاسیس  ی و سوژگ  یآزاد  دییاقدام به مقاومت و تا   یمنزله  به  را  شیخو  ، یاسیو س  یشناسیهست

ها خواست  بخشی و استمرار قیامیکی از خطوط اصلی شدت  «. بخشدیاست، بسط و توسعه م  یو جمع  یفرد

با نوعی از تقویم که از  است  تولید تقویم و تحریر تاریخ، غلبه بر تقویم خطی    . و یادآوری شهدایش است

ست که قیام  چیزیاما در نهایت فراخواندن همه برای خواست آن  ،تنیده و اریب تشکیل شدهخطوطی درهم

تواند  شده، میسوگواری برای بدن مثله  .ها« »رهایی از کشتار و مثله کردن بدن  بخشد: و قهر را استمرار می
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سوی  های مادی و مولد به  ی دیگر را به شورش وادار کند و از طریق نیرویهای بالقوهمیلیون میلیون بدن

 دگردیسی وضعیت حرکت کند. 

علیه   قهر  به  مالیخولیا  از  دگرگونی  قسم  که    رانحکماین  دانست  سرایت  از  توانی  باید  تواند  میرا 

  قیام و شهیدانش توان بار دیگر در سالگرد  ی سوبژکتیویته انقلابی باشد. این دگرگونی را میتولیدکننده

فریاد طنین  باشیم؛  نمیشاهد  »شهید  همه    ،میرد«های  بجنگیم«  »ما  تا  بجنگ  هستیم،   مهسا 

که این    ها قهر بورزیم قهرمانه، شهید کوردستانه« را بار دیگر بشنویم و علیه فرمان کشتار جان ... کاک »

 قهر خود تایید حیات ما است.

سرایت که  باید  حال  کردیم  بررسی  را  عاطفی  موقعیتهای  واسطهکه    پرداختهایی  به  مقاومتبه    ،ی 

 دادند.بخشی را شدت میشدند و توان سرایتهم سرهم می کردند و بادیگر را پیدا مییک

اعلام اعتصاب  ژینا  برای قیامدوباره    عسلویه پس از مدتی پالایشگاه  در مهرماه هنگامی که کارگران پیمانی  

رو نبودیم. بلکه با خروج و شورشی  گر روبهو مطالبه  «صنفی صرفاً »کردند، ما دیگر مانند گذشته با اعتصابی  

بلکه این    ،گیری کارخانه بودرو شدیم که نه تنها خواهان بازپسبهسرمایه رو- ودستگاه دولتعلیه کل دم

دید. موقعیت اعتصاب صنفی جایش را به موقعیتی داد که کارگران پس از  سرنگونی میگرو در خواست را 

قیام ژینا به وقوع    دل  قیامی کارگری در  :پا کردندامتناع از کار، شورش کردند، جاده را مسدود و آتش به

 پیوست.

نباید   را  موقعیت شورشی  این  آن    بلکه خودآیین تصور کرد.    موقعیتیاما  درون سرایتبه  از  بخشی  باید 

آن را تحت تاثر خود درآورده و توان مطالبه  های تحت ستم  که شورش فرودستان، زنان، اقلیت  نگریست

به  یافتن نه به کل خارج از مبارزه طبقاتی است و نه خود را   سرایتنوع  این    را به شورش ارتقا داده است. 

ویژه  بهدهد.  طبقاتی را تداوم    یمبارزهتواند  میبخشی  رو این سرایت این از   .کاهدکارگرگرایی صرف فرومی

سازی و گسترش  اند که با فقیرای شکل یافتهمرکز به گونه-شهری و نسبت حاشیه های کلاننسبت  که

بی و  کارگران  با  میبا  که    رو هستیمروبهمتزلزل  های  شغلثبات  مبارزهتوانند  اشغال شهر  و    ی شورش 

 بخشند. طبقاتی را تداوم 

ارتباطی با    چهها  ای بودند و خواست سیاسی آنژینا از چه طبقه قیامشدگان  کشتهاکثر  داریم که    به یاد

قدرت فرودستان    باید  ز نی  قیام ژینا را بخش و قوام  دهندهمهم نیروبخش    ترتیببه همین    .داشت   شانطبقه

و از    ،های تحت ستمو اقلیت  شدگانراندهحاشیهبه، قدرت  شدن-قدرت زندر این قیام ما شاهد  بدانیم.  

اقتصادی و طبقهشاهد  طرف دیگر   فرودستان  با خواست  یبازگشت  به گذشته  های کارگر    نوین نسبت 
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و مقید به یک    محدودبخشی را به نوعی توان و قدرت انبوه خلق بدانیم که  سرایت  بایستمیپس    .ایمبوده

   دهد تا امرمشترک را قوام بخشد.میفرم خاص نیست بلکه خود توان را سرایت 

های امنیتی، پزشکی و بهداشتی کند، حاکمان گفتمانویروسی سرایت میکه  ایم که چگونه هنگامی  دیده

  های ویروس تواناما    کنند تا جلوی ویروس را بگیرند. ها پلیسی حاکم میاز تاکتیک  انواعیاساس   را بر 

ها  بندی آنها و چینهاز طریق امنیت بخشی به مکان  لزوماًو  دهد،  شماری را درخود جای میسرایت بی

 جلوگیری کرد.  توان از آننمی

  بندی صورت،  ذکر کردیممتکثر    سها سازیچه از موقعیتبر اساس آن  را این گونه، وها  قیاماگر بخواهیم  

رو اقتدارش  و  ضرب  توان  پلیسی  نظم  و  دولت  که  دید  خواهیم  می کنیم،  افول  و  به  برای  رود  حدی 

نمیگرینظامی باقی  فعلی  .مانداش  نظم  با  نسبت  در  بخواهیم  دهیم    ،اگر  قرار  بازسنجی  مورد  را  این 

. دولت  « استفاده کنیمرانیکودتای مداوم برای تداوم حکم»  از عبارتهای پلیس  تکنیکبرای  توانیم  می

پلیس    ،برای حفظ وضعیت موجودشود در وضعیتی که مقاومت و شورش در حال سرایت است  مجبور می

هایی که برای حادث نشدن  گیرییشارتقا دهد. پ  و کودتای مداوم و خرد را به کودتای کلان ، را به ارتش

هایی هستند که  از نمونه  گیرداش انجام میبخشی نظم پلیسیها و نجاتها، سرکوب استمرار جنبشقیام

 ها است. توان سرایت خواهان سرکوب نظم پلیسیدهند که چکونه نشان می

، ندکنحاکم می، شبه حکومت نظامی را بر خیابان  ندکنمسدود میها را  در سالگرد ژینا، تمامی قبرستان

زندانی   را  شهیدان  تمامی  ندکنمیخانواده  می  یشان نیرو  و  بسیج  به  تا    ندکنرا  مقاومت  و  کشتار  تقویم 

»ژینا«، »نیکا«، »هما دارابی«، »کاک فواد«  هراس از    دوباره قیام به وقوع بپیوندد.هایی نرسد که  سرایت

هایی که دیگر  شکافند. نامها را میکنند و فضاها را تولید میهای دیگری که همچون ویروس جریانو نام

 ها خلل در نظم پلیس/دولت است. حتی اسم بردن از آن

اپیدمیویروس قیام در فرایند  بخشند و  ها را شدت میها وضعیتی است که مردگان سرایتها، برخلاف 

  به را  ها  بدن،  اند. فراتر از ارگانیسم و بیولوژیهایی که تقویم ما را تشکیل داده. ناممند هستندسرایت توان

ها  دارند. آنو انبوه شدن  شدن  ها توان سرهمکنند، باید نام مردگان را فریاد زد، آنمیدعوت  فریاد زدن  

 شنویمشهریور در شهر دیواندره فریادی را می  ۲۷که در روز    روست  از همینتوان سرایت شورشی دارند.  

فوادگویدکه می و  !: »بژی کاک  فریاد چنین شعاری  از  یادآور کوچ مریوان است؛ پس  نام کاک فواد   »

کند و به سوی خودگردانی  دار کردن »کوچ مریوان«، انبوهه دوباره »خروج« را تکرار میپیوستن و معنا

سرمایه  -واد میل به خودگردانی در نسبت با دولتکاک ف از  آوردن  ها با احضار یا نام. خواست آنکندمیل می

 است. 
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کرد و از    مرئیهایش را  امکانن  تا بتوا  بپردازیممشترک   بحث درباب سرایت و امربه  است    ضروری   اکنون

 ژینا رسید.قیام -آمیز پسا نه« تعلیق-ی »هنوز طریق آن به لحظه

کنند. به سوی  های قراردادی فراروی میکه از نظم  انداز درون هستی مشترکی تولید شدههای قیام  سرایت

  اند. را به انقیاد درآوردهخلق  شان انبوهدهیدادها و نظمروند که با قرارمی پیشهایی  تولید قهرآمیز علیه قدرت

شناسی مشترک را  های غیرمادی و مادی در عصر پسامدرن هستیهای مشترک و تعاملحسیّتتاثرات و  

را   زبان  که  تمامی سطوحی  در  بازتولید  و  تولید  مشترک،  عشق  است؛  بخشیده  شدت  پیش  از  از  بیش 

کنند تا سپهر اجتماعی ها به مهاجرت میل میحسیّتکند. زبان، کردار و  های برساخته و بسته خارج میانقیاد

 جنبشی است. -های خیزش جدیدی را تولید کنند که قوام بخش سرایت

نمونهسرایت زیرزمینی هستند که میها  نیروها سرهمتوان آنهای جنبشی و  .  نامیدگانه  ی بسهابندی 

ها،  های آنمالتیتود و جنبش   که شهریار شدنِ  گذارندبر این نکته انگشت می  مالتیتودنگری و هارت در  

این تعاملات، تولید    شود.ساخته می  ،شناسی مشترکسازی هستیدر برجسته  ،های تکیندر حفظ یگانگی

توانیم گسترش یافتن امر مشترک در وضعیت  های مشترک در بطن زیست روزمره را میحسیّتعواطف و  

کند  های زیرزمینی استحاله پیدا می. این امر مشترک در لحظات قیام به همان سرایتبخوانیمپسافوردیستی  

 است. خاستگاه آن همان تولید و بازتولید در روابط مشترک  و

یگانگی که  است؛  متکثری  نیروی  همانا  خلق  میانبوه  سوق  مشترک  امر  به  را  از  هایش  و  طریق  دهد 

چون انبوه  یی همبه نیرو  جنبش  برای  سرایت  یاستفاده از واژهدهد،  توان خود را افزایش می  ،شدنسرهم

های  شویم. انبوه خلق تکینگی در حرکترو میتکین روبه  یجا ما با سوبژکتیویتهدر این  اشاره دارد.خلق  

ای که  برد. حال ما برای رسیدن به نقطهپیش می  شبخشی را تا سرحداتگانه است که توان سرایتبس

بخش را تشکیل دهیم نیاز به  حیات  یتوان خود را به اجرا بگذاریم و علیه دولت خودکامه و استتثمار، نیروی

نیرو به یکسرایت  نیروها  ژینا  قیام  در  داریم.  این سرایتگانگیها در بسدیگر  با قدرت  بخشی  هایشان 

ها و مطرح کردن خواست دموکراسی بیرون از فرایند مبارزه این  دهندگی متکثر را پیش بردند. اما وحدت

 کند.  تکینگی را هنجارمند می

 : شویمرا یادآور میتر شدن نقل قولی از نگری و هارت جا برای روشندر این

همانی  ها در امر مشترک استراتژی اصلی نبرد با عشقی است که این»لذا، تقویت و ارتقای مواجهات تکینگی

کند و بر  و یکی شدن آن را به فساد کشیده است، عشق فاسدی که تولید سوبژکتیویته را دچار وقفه می
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گونه آفرینشی نیست، بلکه فقط موجب  ی هیچندهر سانی و وحدت دربردا زند. همامر مشترک مهر بطلان می

 شود.«  تکراری بدون تفاوت می

این بر یگانگیدر  تاکید  با  تاسیس و فراشد هستیجا نگری و هارت  به  امرمشترک  شناسی ها، تفاوت و 

را از آنکنترلهای  یها و نحوهپردازند که دولتگر میتاسیس ها سلب  های زیستی این توان و قدرت 

ماند، نوعی تعارض  نبرد می-یک بازی   به  جاست که این فراشد و فرایند تاسیسی دقیقاًاین  مسئله  کند.می

 مند خویش علیه دولت خودکامه. ساختن بدن و تکین

توان استفاده کنیم، برای مهر باطل زدن بر هر نوع    بخشی وباید از خطوط سرایت  ست که جاپس در همین

. باید  کندمی  تباوری دعوبخشی ما را به خروج از هر نوع غایتخطوط سرایت  باوری از انقلاب.از غایت

آمده نهاد وجود  به  زیستی  وضعیت  فراشد  از  که  بسازیم  را  علیه  هایی  را  پایین  از  قدرت  خواست  و  اند 

 کنند. ها ایجاد میقراردادگرایی دولت

ونام   تاریخ  بودن  و حادث  ویرتو  آن کسانی که  برای  شاید  ژینا  دوم  انقلاب  از  نظر    را  هانیرو  بردن  در 

های  بردآید، قدرت تولید امر مشترک است که راهجا میچه در اینها باشد. اما آندر ابر  یگیرند، خیالاتنمی

داد دولت  توان تاثرات را فراسوی قرار  تابخشد  های سیاسی و تعارض و تولید را قوام میمراقبتی و امکان

نظر    دجا مبخش در تایید حیات به معنای اسپنوزایی در اینتاثرات فعال و نیرو  به تحرک وادارد. و جامعه  

 است. 

های جنبشی و قدرت برسازنده  بخشیتشکیل دولت دموکراتیک تعالی بخشیدن به تاثرات و سرایت عموماً

طبقاتی و تاثرات و تولید امر مشترک توسط    ی های مبارزهدموکراسی را خارج از فرایند  »براندازها« است.  

  ای دموکراسیاما  اند.  ها برای سلب قدرت از انبوه خلق آمدهآورند. به همین علت آننظر می خلق مد انبوه

طبقاتی و    ی شود هیچ بیرونیتی نسبت به مبارزهها تولید میها و کوشش و تاثرات بدنکه از بطن سرایت

 ماندگار با فرایند قدرت گرفتن از پایین است. خود فرایند مقاومت و شورش ندارد بلکه درون

ها ما را  اند و حتی پیش از استقرار بارهای متعالی گرفتار شدهباوریبه همین علت است که درون غایت

کنند. این خود گویای این  می  مسئله نظر گرفتن قدرت پایین، براندازی را   ها بی دراند. آندچار ماتم کرده

وضعیتی که بردار قیام ژینا    شوند. دقیقاً هایمان تضعیف میشویم و نیرونکته است که ما سلب قدرت می

که در  به جای آنو  برای برخاستن دوباره باید تخالف خود را نشان دهدرو   از اینو    ه خلاف آن حرکت کرد

و نیرو بخشد.    سازد  طبقاتی و امر مشترک را برجسته  ی مبارزه  بایستمیتاریخی غرقه شود  -های نا فانتزی

شود، نگری و  های زیرزمینی است که انقلاب فعال میگانگیبندی بسیابی و سرهمتنها از طریق فعلیت



15 
 

در   بدل  می  اسمبلی هارت  شادمانه  دموکراتیک  شور  قسمی  به  مبارزات  بطن  در  مشترک  »امر  گویند: 

 چون قسمی حق طبیعی جدید« شود، چیزی هممی

قدرت با دموکراسی است؛ آن هم نه قدرت    دانستنسازی مترادف  وفصل، شفافبرای حل  حلیگانه راه

سازد و شورا راهی  های پایدار میها و شوراگذر تولید نهادحاکم بلکه قدرت انبوه خلق که استراتژی را از ره

 برای بیان و تجمیع قدرت مشترکش است. 

بیانیهوگودر سال گذشته از خیابان تا مقالات، گفت .  بوده استتاکید را بر تشکیل شورا و نهاد    ،هاها و 

ایم  ها رفتههای مقاومت به نبرد با دولت خودکامه و استتثمار بدنسال گذشته با تولید موقعیتدر  که   حال

و تشکیل نهاد  بخشیم  آن است که انقلاب دوم ژینا را استمرار    زمان ایم،  و نام آن را انقلاب بازآفرینی کرده

 های اجتماع را افزایش دهیم.و قدرت لایهایجاد کنیم ها و شورا از درون آن موقعیت

 انقلاب دوم ژینا

ای  بر روی دیوار شهر کرج نوشته بوداش زمانی که دولت در کوشش بازتولید نظم پلیسی ۱۴۰۲در تیرماه 

ها قلمرویی برای بیان امکان  انقلاب دوم ژینا«. تقریبا از اواخر تیرماه دیوار  ۱۴۰۲»شهریور    :مشاهده شد

 شدند.دوباره قیام 

سیاست و پلیس.  یم:  جدالی بین دو تعارض را شاهداینک  رود.  به پیش مینیز  اما در همین حال نظم پلیسی  

  دهد تا قیام را از درون قیام قبلی به جریان اندازند. قرار می  مورد آزمونرا  های خود  انبوهه در ایران امکان

های توانمندی سیاست را به  گری امکاناین آزموناما  شنویم،  بهتر و غیره می  یامید به آیندههر روز از  

 های دیگری از تولید و بازتولید جنبشی ایجاد کند. هایش، سرایتخواهد با آزمونگذارد و میاجرا می

قیام مطرح میپرسش برای  امکان قلمرویابی  نیروهای بسیار درباب  تقویم  ها میشود،  از طریق  خواهند 

توان آن را انقلاب دوم ژینا خواند.  که می  ای یابیشکل  شکل بدهند،ای را  تحریریافته مقاومت قیام دوباره

های سیاست  گری. ما باید به سوی آزمونباشدبخش متوقف شدن انقلاب اول  نجاتتواند میانقلاب دوم 

 بسازیم.   ،شدههایی را برای خودمراقبتی از سیاست تشکیلها و تشکلنهاد و  هایش قدم برداریمو امکان

برای    نیکه تمری  ایمزیادی بودهجمعی  های دستهها صنفی، کارگری و امتناعاعتصابشاهد  نود    یدر دهه

. حال زمان آن رسیده است که به جای دامن زدن به ترس،  اندهشناسی سیاست جمعی بودتشکیل هستی

بپردازیم که با فهم از حرکت انقلابی ما را به سوی زدودن ترس و تعرض علیه نظم  ،  به قدرت جمعی 

امعنا  کند. پلیسی هدایت می مالیخولیایی  و  ترس  از  فراروی  ژینا  انقلاب  پلیسی  دار کردن  نظم  ست که 
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سیاست  بایست  میهای قدرت طرف هستیم و  ها و جدالدرصدد حاکم کردن آن است. در واقع ما با نسبت

 کنیم. را به معنای رانسیر در همین تعارض تعریف 

دار  مسئله  از سوی دیگراما    .وضعیت استوظیفه و بردار نظم پلیسی کاهش دادن قدرت برسازنده برای تغییر  

بخشی به برداری برای کاهش دادن ترس و افزایش  قوامبرای  کوشش  و  کردن انقلاب دوم ژینا، سنجش  

 قدرت برسازنده و مشترک است. 

باشیم یا  کلید خوردن خیزش دیگری  شاهد  شهریور    ۲۵در روز    این نیست که دقیقاً  اساساً بر سربحث  

یافته است که به رخداد گذشته که گسست  هایی اشتراککوشش و جنبش بدن سر  بلکه بحث بر  نباشیم.  

هایش  راه امکاندر وضعیت را ممکن کرده است وفادار باشند و از طریق این وفاداری، سیاست خود را به هم

 های وفادار به رخداد ژینا است.  بخشی نیروو قوام دهیسازمان مسئلهد. نبه اجرا بگذار

سالگرد و سالمرگ    نوشته شده است: »انقلاب و رستاخیز مطرودان موکول به تقویم و  یروی دیوار در رشت  

  ،شهای مولدگسست است که با نیروی-بازمعنا کردن رخداد  به معنای دقیق کلمهنیست.« این دیوارنوشته  

 رود.پیش میبه گذاری با کوشش و توان اثرپذیری و تاثیر


